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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

نـد  اه در مساله جنس و فصل چـون نتوانـست          در بسائط  هاعرض شد كه بعضي   

،ذاتي براي ذاتيات بسائط هـست ترسـيم كننـد   يك حقيقت مشتركي كه به عنوان    

نس ها را به عنوان ج    آنند از باب جنس و فصل و        ه ا قائل به لوازم آن بسائط شد     

. ترسيم كردندندها يك امر مبهم هستامر مبهم كه اين

كنند برگتشش به ايـن  اشكالي كه مرحوم آخوند و ساير افراد به اين مطلب مي    

لحاظ امر مبهم در ماهيت يك شيء ايـن چيـزي را مـشخص و متعـين                 كه  است  

طور ممكن است كه يك امر كه قابل اشتراك براي ساير انـواع   ه  نخواهد كرد و چ   

يطه و غيربسيطه هست بتواند معين و مشخص يك حقيقت نوعيـه باشـد ايـن                بس

بـا   مرحوم آخونـد   بعدگردد و البتهها برمي مساله و اصل اشكالي است كه به اين       

.دهندكنند خودشان پاسخي را مي راجع به  اين مساله ميكهتقريري 

مه يك شيء تواند با لاز مي انسانطور كلي صحبت در اين است كه آياه پس ب 

 و با آثـار آن شـيء بتوانـد آن           ؟ين كند ي بتواند تع  وماهيت يك شيء را تغيير دهد       

 را مشخص كنـد و  )هم از جهت اشتراكش و هم از نظر امتيازش   (ماهيت مشترك   

؟براي او ماهيتي تصور بكند

 تأمل است كل مدار صحبت و       واي است كه خب محل بحث        اين يك مساله  

و صـحبت شـد       آن گردد حالا نسبت بـه     اين قضيه برمي   اشكال مرحوم آخوند به   

.دنمطلبي نداشته باشخود مرحوم آخوند كنم خيال مي

جزء عقلـي   كه گفتند   قد ذهب بعض الناس إلي نفي الأجزاء العقلية في البسائط         

و فصل جنس تواند داراي  نميبه عنوان ذاتيات در بسائط راه ندارد زيرا امر بسيط       
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ه ب لازم است و فرض اين است كه در حقايق بـسيطي  صل ترك باشد در جنس و ف    

إلي اللـوازم و أرجعهامستحيل استطبعاً اي  تصور يك چنين مساله    ،مثل اعراض 

تواند مشخص و معـين  اش ميبه لوازم برگرداندند اين اجزاء عقليه را گفتند لازمه    

الـلازم   يكـون بـأن هـا  امثال ايـن اين بسائط باشد مثل فرض كنيد كم و كيف و        

 بـسيط بـا     چه كه بين اين امر    آنالمشترك هو الجنس و اللازم المختص هو الفصل       

ه الاشتراك قرار بگيرد او را جنس قـرار داد        بهتواند به اصطلاح ما   بسيط ديگر مي  

 يـك امـر مـشتركي    ،ند فرض كنيد در همين عروض، اين عرض بر يك موضوع         ا

كـه خـود آن جنبـه    اثر اوسـت نـه ايـن   ن ها هست حالا اياست كه بين همه اين 

.اي است كه خارج از ماهيت شيء استعروضي يك جنبه

مـساله يـادم آمـد در       الان اين   ( بوديم   ئييك وقت در يك جا    يادم هست    من  

يك مجلسي بوديم خود در ) استعارات ظاهرا در بحث استعارات و كنايات   بحث  

جا بودند همه از فـضلا بودنـد        هايي كه آن   آن ،خواندممن در آن زمان مطول مي     

هـايي  فرقصحبت اين شد كه فرق بين استعاره و بين كنايه چيست؟ در استعاره              

لـه  در غير از موضوع   در اصل حقيقت استعاره همان استعمال لفظ       كنندكه ذكر مي  

طور نيست استعمال لفظ در له است ولي در مورد كنايه اينعوض است در غيرآن

 منتهي لازم او مورد توجه است يعنـي بـه عبـارت ديگـر از                له است خود موضوع 

 خود مخاطب به آن لازم پي ببرد و به آن لازم برسـد              ،لهاستعمال لفظ در موضوع   

حدنفسه مورد لحاظ و مقصود بالذات نيست اما در مورد          له في نفس خود موضوع  

ول لفـظ را در     از ا في الحمـام  رأيت اسداً   گويند از اول خود متكلم    استعاره نه مي  

 بـه   نّه است كه آن همان رجل شجاع اسـت كـأ          له خودش به كار برد    غير موضوع 

 و  اً في الحمـام    في الحمام گفته رأيت اسد     اً شجاع كه بگويد رأيت رجلاً   جاي اين 

خب لابد رفقا اختلاف تفتازاني و بقيه را در اين مـساله بـه يـاد دارنـد كـه نظـر                      
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است و ساير افراد چه نظري نسبت به اين قضيه          تفتازاني و استعاره به چه كيفيتي       

 تعجب كـردم   من؟چيست صحبت در اين بود كه فرق بين استعاره و كنايه  ،دارند

ول جا بود خيلـي معـروف بـود در درس مط ـ          كه يكي از افرادي كه در آن      با اين 

گفت فـرق بـين    ايشان مي)ها در حوزه و اينبيست دوره درس مطول داده بود    (

ناي صـحيح در اسـتعاره   متكلم بايد براي القاء معو مجاز در اين است كه    استعاره  

نصب قرينه كند ولي در مورد كنايه نيازي به قرينه نيست خود شخص بايد از آن                

 مـثلا   مفهوم مـورد توجـه آن شـخص،       له منتقل بشود به آن معنا و      معناي موضوع 

مـورد اكـرام قـرار      فرض كنيد يك شخصي آمده در قم نظر مولا بر اين است كه              

گوييم آقاي فلان قم آمدند ديديد ايشان را كه قم آمدنـد خـب ايـن           داشته من مي  

معنايش اين است كه اكرامش كن لازمه اين مساله ايشان آمدند اكرام كردن است               

له جاي خود را به غيـر از        اما در مورد استعاره نه، در استعاره خود معناي موضوع         

راي انتقـال نيـازي بـه قرينـه داريـم كـه آن قرينـه ايـن                دهد منتهي ب  له مي عماوض

جا مـا  در آنگفت كه فرق بين استعاره اين است كه        شود، ايشان مي  ميالحمام  في

جا نياز به نـصب قرينـه نـداريم خـود آن كنايـه              نياز به نصب قرينه داريم در آن      

 بكنـد  جـا اكـرام  كه اين شخص او را در اينكند براي اينحدنفسه كفايت مي في

.خب حالا نسبت به اين قضيه

رجل كثيـر   گويند فلاني   گويند، مي  يا مثلا فرض كنيد در مورد كناياتي كه مي        

اش زياد است البته اين مربوط به زمان سابق بـود حـالا              خاكستر خانه   يعني الرماد

بايد بگويند اجاقش هميشه روشن است يا درب منزلش هميشه باز اسـت كـه از                

ورود ضيوف و يا طبخ غذا و امثال ذلـك اسـت در    در منزل مقصود    اين باز بودن    

 ايـن   :جا ما اين اعتـراض را كـرديم كـه         خب در آن  ،هر زماني يك اقتضايي دارد    

كنايه است اين در مقام اثبـات       گوييد فرق بين استعاره و    اي كه شما الان مي    قرينه
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خود استعاره و كنايه كنيد در است شما از فرق بين خود استعاره و كنايه سوال مي    

جا با هم چه فرق دارد؟      چه فرقي است؟ و ماهيت استعاره و ماهيت كنايه در اين          

كنـيم كـه چگونـه اسـتعاره اسـتعمال بـشود و چگونـه كنايـه         صحبت از اين نمي   

گوييم خود استعاره و كنايه با هم چه فرقي دارند آن           استعمال بشود يك وقتي مي    

خواهد اسـتعاره   ت كه حالا متكلم وقتي كه مي       يك بحث اين اس    ،يك بحثي است  

را به كار ببرد بعد از به كاربردن استعاره چگونه بايد رفع شبهه بكند از مخاطب و        

اي بايد بينديشد؟ اين يك مطلب ديگر       براي عدم القاء مخاطب در شبهه چه چاره       

رق بـين   گوييم كه ف ـ  كه مي است ارتباطي به مفهوم استعاره و كنايه ندارد مثل اين         

آقاي فلان با آقاي فلان حالا يكي فرض كنيد عالم است و يكي كاسب است فرق 

گوييم فرقشان ايـن اسـت       مي ؟ اين دو با هم چه فرقي دارند       ؟بين اين دو چيست   

آيند امـا   آيند و همه اهل علم مي     كه آن آقاي فلان فرض كنيد در منزلش علما مي         

آيند اين كه فرق نـشد ايـن آثـار و           روند كسبه مي  آن آقاي فلان در منزلش كه مي      

آن دوتـا فـرد از   بـه   خارجي است به خود آن دو شخص كه كاري ندارد            بروزات

 ندارد اين ظاهر و آثار بروزات خارجي است ارتبـاطي           كارنظر ماهيت و ذات كه      

.كه نه اصلا فرق اساسي اين استندارد و او مصرّ بود بر اين

شـود  يك اثبات با ثبوت را متوجه نمي      آدم  كه   است   گونهچمساله  اصلا  ببينيد  

گردد آن ثبـوت اسـت   وقت به خود ذات و ماهيت شيء برنمي       كه مقام اثبات هيچ   

هـا  كند وانسان تا به آن ثبوت نرسد ايـن اثبـات          كه ذات و ماهيت آن را تعيين مي       

كه چيز بشود حقيقت اسـتعاره اسـتعمال    مگر اين،گشا باشدتواند براي او راهنمي

 اسـتعمال لفـظ در خـود        ،له است ولكن در حقيقت كنايـه نـه        لفظ در غيرموضوع  

لـه بايـد    له است اين فرق است منتهي براي استعمال لفظ در غيرموضـوع           موضوع

شود شـخص  ر قرينه نياورد اصلا مطلب مشتبه مياي را بياورد اگ متكلم يك قرينه  
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رش رجـل شـجاع   بگويد رأيت اسدا من يك اسدي را ديدم در حـالي كـه منظـو           

؟ گويي رأيت اسداً گويد منظور اين رجل شجاع است تو چرا مي        كه مي  اين .است

آن را مـا  البته اين مساله منافاتي ندارد با آن مساله سكاكي كـه در مـورد اسـتعاره            

له از اول بـه عنـوان اسـتعمال         قبول داريم كه در استعاره استعمال لفظ در موضوع        

كه تغيير لغـوي اسـت       لغوي تغيير عقلي است نه اين       در تغيير  ،تغيير لغوي نيست  

طور كلـي اصـلا   ه در تغيير لغوي و استعمال لفظ در غيرموضوع له اين است كه ب     

طور به معناي شير اسـت حـالا        ه    لغت معناي خودش را عوض كند يعني اسد چ        

جايش درخت بگذاريد ايـن اصـلا بـه طـور كلـي             ه  فرض كنيد شير را برداريد ب     

ثلعباً يا  يت  اً يا راً   به جاي اسد بگذاريد مثلا رأيت شجر       ،كند تغيير مي  معناي لغوي 

كنـد در   مفهوم تغيير پيـدا مـي  وطور كلي آن معنا ه  كه ثعلب كه اصلا ب    رأيت ذئباً 

له استعمال كرده يعنـي وقتـي كـه    مورد استعاره باز متكلم لفظ را در خود موضوع   

 را بگويد شما همان اسد را       الحمامكه في مخاطب قبل از اين   گويد رأيت اسدا    مي

گويـد كـه    فهميد رأيت اسدا يك مقدار كه اين شير بودن جا افتاد شخص مـي             مي

گويد آن تغيير الحمامي كه ميالحمام اين فيگويد فيشير را ديده چندثانيه بعد مي 

 لفـظ   ،لـه كند نه استعمال لفظ را در غيرموضوع      جا دارد اعمال مي   عقلي را در اين   

له  را در مجاز عقلـي  منتهي اين موضوعله خودش استعمال شده است موضوعدر  

 شمول داده كه رجل شجاع را هـم در بـر بگيـرد و ايـن معنـا               ويك معناي سعي    

 ـ              ايمعناي مبالغه  ه  است اگر معناي مبالغه اين نباشد شما همان اسـد را برداريـد ب

 ايـن ،الحمام فياًع شجا شجاع بگذاري ديگر هنر نكردي رأيت رجلاً    رجلجايش  

خاطر اين نكتـه    ه  كنيد ب جا اسد را استعمال مي    كه شما در اين   كه چيزي نيست اين   

خواهيد بگوييد من واقعا اسد ديدم منتهي اسـدي كـه يـال و كوپـال                است كه مي  

كـه در  رود و در حمام هم هست اسد   است كه روي دوپا راه مي      آن اسدي    ،ندارد
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ت و جاهاي ديگر است امـا در كنايـه از اول همـان               در باغا  جايشآيد  حمام نمي 

جـا مجـازي   آوريد نـه در ايـن    آوريد منتهي قرينه هم نمي    معنا را شما در نظر مي     

 دو فـرد  . شده نه آن معناي مصداقي را عـام كرديـد  تصرفيقائل شديد نه تغيير و    

 براي آن درنظـر گرفتيـد       )كه در استعارات هست   همان طور  (حقيقي و غيرحقيقي  

ولـي  خوب راست گفتيـد     اش هميشه روشن است     فلاني اجاق خانه  اف گفتيد   ص

فهمد مراد شما از اين اجاق خانه روشن است نفس همـين وجـود              آن شخص مي  

كه الوجود اين مصداق موردنظر نيست نه ايندر كنايه صرفخارجي نيست يعني  

ن مراد  الوجود است ولك   صرف ينالوجود را شما قصد نكرديد قصد هم      اين صرف 

.و هدف ، و منظور از اين امر ديگر است

بين استعمال لفظ در خود يك مصداق و مفهوم و بين منظور و مقصود را بايد                

كند معناي ديگري را مـراد  فرق بگذاريم كه انسان يك معنايي را از اول قصد نمي      

اوست و حتي در مورد ظهورات مراد جدي مـولا در بحـث كيفيـت اسـتخراج و                

جا از آيد كه دو مراد در اين  جا هم اين مساله مي    راد اراده از متكلم در آن     انتزاع م 

له لفظ است يـك     شود يك مراد خود آن موضوع     استعمال لفظ در متكلم قصد مي     

مراد غرض و منظور و غايت ايـن اسـتعمال اسـت كـه غـرض و هـدف از ايـن                      

ه انـسان از     است ك ـ  ادبياين نكات   از   و در بسياري     ؟جا چيست استعمال در اين  

 متون اصلي ما قرآن به آن مراد و غـرض            عليهم السلام  احاديث و متون كلام ائمه    

بينيـد  جاست كه يك مرتبه شما مي      اين .از اين مساله بايد برسد    و هدف و غايت     

كنيـد كـه   فتوا از اين رو به آن رو شد كه شما در مواجـه بـا الفـاظ احـساس مـي       

ط صرف القاء اين مفهوم نيست بلكه ايـن بـه    فق عليه السلاممقصود و منظور امام   

الـب روايـات    و سِعيِ است كه در ق     معناي القاء يك معناي ديگر يك معناي كلي         

السلام آن معناي سعي يـا آن معنـاي          امام عليه  ،مختلف و بيان و تعبيرات مختلف     
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 لـذا در خيلـي در     .خواهد نسبت به اين بيان كند     خاص را مدنظر دارد و آن را مي       

. هست خيلي بايد دقت بشودعليهم السلامائمهي كه در كلمات نكات

يك وقتي من پيش مرحوم آقا بودم چند نفر ديگر هم بودند از قوم و خويشان    

دهند ولـي آنـي    يك مطلبي مطرح شد من ديدم ايشان دارند جواب مي ونزديكان،

خواهنـد  مي مانده بودم كه آيا ن     ،ها نيست  اين صحبت  ،كه من سراغ دارم از ايشان     

 بعد در آخر    ،خواهند چه بكنند هي گوش داديم و صحبت شد        مطرح بكنند يا مي   

كه قضيه تمام شد فقط يك كلمه ايشان گفتند يادم نيست قضيه مربـوط بـه چـي                  

 همان يك كلمه مشكل ما را حل كرد و آن يك كلمـه        ، يك كلمه ايشان گفتند    بود

آن يـك كلمـه تمـام ايـن يـك      از بقيه غفلت شد يعني همان يك كلمه غفلت بـا   

طـور انـسان در خـود       ه  ساعت تصحيح شد يعني آن خيلي عجيب است كه چ         نيم

.كلام و آن تعابير بايد دقت كند

الـسلام آن   طور امام عليـه   ه  در احاديث خيلي موردنظر است كه چ      مساله   اين  

يم در يدكنند اتفاقا ما يكي از موارد را د مساله را روشن مي،كنندمطلب را بيان مي   

مساله نصب و مساله خلاف بودن اگر يادتان باشد در بحث اعاده حج وقتي كه از           

شناسم كه اهل خلاف است و حج انجام كند كه من كسي را ميحضرت سوال مي

بـه  كند ولـي   قبول مي خدا از او  حضرت فرمودند   ؟ انجام دهد   دوباره داده آيا بايد  

ه نصب حضرت فرمودنـد كـه    اما در مساله فرض كنيد ك     .نظر من برود بهتر است    

جـا كـه   جا افراد طبق معمول گفتند كـه در آن خب آن وقت در اين  ،دوباره برود 

جا كه گفتند نبايد بـرود حمـل بـر    رساند در اينگفتند بايد برود اين مساله را مي    

.كندتفاوت نميخلاف و نصب  نرفت هم نرفت، بهتر است،دنكنكراهت مي

إنـي  من،  جا دارند كه به اعتقاد      كه حضرت در آن   اگر نظر رفقا باشد اين     اما  

دهد كه ميزان خلاف و ميزان نصبش ميزاني         مثلا دارد اين نشان مي     احُب ان يعيد  
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نبوده كه اصلا اين نفس عمل را از ديدگاه شرع و شارع باطل كند خـب مخـالف                

يـا در يـك فـضايي     مستـضعف هـستند    ول  فهمند جاه ـ بوده مثل افرادي كه نمي    

برود ":فرمايددهند حضرت مي  هستند و در يك چنين وضعيتي حج هم انجام مي         

 بچـسبد بـرود      او خواهـد بـه   اگر مي كه  آيد   مي به نظر بيشتر  طور   اين "بهتر است 

 ولي يك وقتي يكي معاند است يك آدم معانـد و آدمـي              ،دوباره حج انجام بدهد   

دهد با عناد نفساني مي رود طـواف        ام مي است كه اين نفس عملي را كه دارد انج        

 وقتـي دارد ايـن عمـل را انجـام       ؟اي دارد  چه فايـده   ؟ آن چه حجي است    ،كندمي

ايـن  ،دهـد گويد با عناد به ولايت دارد اين لبيك را انجام مي          دهد لبيك كه مي   مي

ك ي آن لبيكي كه بدون قبول ولايت باشد لالبيك و لا سعد      ،در سرت بخورد  لبيك  

.اي ندارد آن فايده؟اي دارددنبالش خواهد آمد آن چه فايدهه  باست كه

رود با عناد    عرفاتي كه مي   ، روي عناد است    از بنددميكه  احرامي  كه   كسي  آن

خـواهم   چـي مـي    ايـد توجـه  م !برد يعني نفس عناد را همراه خود مي       ،روددارد مي 

به لوث را م يك كسي فرض كنيد شيشه شرابي در دست گرفته يك لباس  ؟بگويم

 نجس دارد ايـن طـرف و         نجسي را پوشيده و با اين لباس        لباس ،شرابي،  نجاستي

آيد ايـن  ست در اين اتاق كه مي او تن بهرود اين لباسرود هرجا مي  آن طرف مي  

از تـنش   ايـن لبـاس     به تن اوست    رود اين لباس    بيرون كه مي  به تن اوست    لباس  

وباره اين را بپوشد در حال لبيك       آيد يك لحظه درآورد لباس عوض كند د       درنمي

گفتن لباس نجس تنش كرده در حال طواف لباس نجس تنش كرده آن كسي كـه                

.ه تن كرد بهلباس نجسمعاند است 

قـضيه  خواهد برود لبيك انجام بدهد ايـن   فرض كنيد همين عمر اين عمر مي      

دارد لبيـك   بـه او     الآن  ايـن خـدايي را كـه       ؟شود؟ اين چه خـدايي اسـت       مي هچ

!خداي بدون علي باشـد گويم كه خدائي ميگويد خدايا من لبيك به گويد، مي مي
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 ـ   طـواف انجـام مـي      ،گويم نه خداي با علي    به آن خدا دارم لبيك مي      دور ه  دهـم ب

دانيـد مثـل     مـي  !اي نـدارد   خب بدون علي كه فايـده      ،اي كه بدون علي باشد    كعبه

كـه روده نـدارد از ايـن طـرف غـذا      اسـت  مـي   مثل فرض كنيد يـك آد  ست؟چي

 حالا شما هـي بـده       ؟شود جذب مي  زچيچه  آيد خب   خورد از آن طرف درمي    مي

شـود خورد از آن طـرف خـارج مـي   ليتر آب بخورد اين تا مي      روزي چند  دبخور

شود عشر جذب ميعشر ندارد چون در اثني فرض كنيد اثني، نداردچون هيچ چيز

جاسـت هفتـاد درصـد هـم در     درصـد آن   سـي  گوينـد مـي عـشر اثنيدوازدهه  به  

در معـده جـذب     هاست خيلي خب حالا از اول معده باز هم يـك مقـداري              روده

 نـدارد  جـذب اش هـم  اصلا قضيه جذب ندارد حالا روده هم ندارد روده       شود  مي

 ـ       بعضي اوقات اتفاق مي     فلـج  وختـل  طـور كلـي م    ه  افتد كه اصـلا جـذب روده ب

بدهيـد  بـه او   شـما يـك گوسـفند     حتي اگـر خورد مي هرا هرچ  اين غذا    ،شودمي

 انگار به اندازه ده گرم غذا نخورده يك گوسفند خورده فـرض كنيـد كـه                 ،بخورد

.ندارداي هيچ فايدهاصلا بيست كيلو نان خورده انگار نه انگار 

جـا  كند انگار نكرده خـب در ايـن     دهد طواف مي  هركاري كه انجام مي   او هم   

 نيـاز بـه امـام صـادق        ،االله بـا يـك چنـين حـالي        ين شخص بينه و بين    واقعا اگر ا  

 مستبصر يعني متنبه بـشود نـه        ، اين شخص مستبصر بشود    ، هم نداريم  السلامعليه

گويند كـه تفكـرش عـوض بـشود و متوجـه             مستبصر به كسي مي    ،كه نفهمد اين

قط در   ف ، استبصار معنا ندارد    ديگر براي او   داندميشخص كه    اين   ،جهالتش بشود 

 كه  او نه تنبه علمي و معرفتي       ،تنبه حالي  است   جا استبصار حالي شايد منظور    اين

.از اول خبر دارد

 چيز ديگر بوده بعـد     گويند كه اصلا افكار و عقايدش      مستبصر به شخصي مي   

دانـد عمـر از   اين عقايد همه جهل بوده خب اين از اول مي گويد  ميگردد و   برمي
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ها را خبر دارد حالا اين شـخص       اين همه   ي است   سكچه  داند كه حق با     اول مي 

يك دفعـه توفيـق الهـي شـامل         - نداريم  عليه السلام   اصلا ما نياز به امام صادق      -

كار بايـد   ه  گردد خب اين چ   كه فكرش بلكه حالش برمي    شود و نه اين   حالش مي 

 و مـا قـصد لـم يقـع    دما وقع لـم يقـص   بايد برود دوباره انجام بدهد چون       ؟بكند

، چون باطل بوده    يقضيفرمايد   مي عليه السلام  همين را امام صادق    .وخي ندارد ش

.باطل استاز روي عناد حج 

 معنـايش   استكند شخص مخالفآيند صحبت مي   اما در مورد خلاف كه مي     

اين است گرچه مخالف است ولايت را قبول ندارد ولي از نظر نفـساني در يـك                 

ي سكچه  ها  گويد ما كه نفهميديم اين     مي ، ندارد مرتبه از عناد نيست در عناد قرار      

طوري فعلا   ما همين  ، هستند عليهم السلام چه كسي    علي و حسن و ائمه       ؟هستند

.رويم كي به كي است نفهميديم كي به كي استمي

خيلـي  مـسائل   ايـن   بيند كه مـثلا بـا       خيلي از افراد و اشخاص را مي       آدم الان   

ها معاند هستند بلكـه معانـد بـه         اينبگوئيم  توانيم  كنند ما نمي  اهمال برخورد مي  

 در نفس در مقام عزم اسـت و در مقـام            ،شخص عزم دارد  شود كه   فردي گفته مي  

شـود خـب وقتـي     قصد و جزم است آن فرد را معاند و مخالف و نفي گفتـه مـي               

، خـدايا  ،گويـد م لبيك خدا را نمـي     اللهلبيك  گوييد  طور باشد آن كه دارد مي     اين

گويم او در اين قضيه اصلا ذهنش در ايـن          خداي بدون علي را من دارم لبيك مي       

توجـه  هـا  اينطوري هستند يعني اكثر مردم مسائل خيلي نيست و اكثر مردم اين    

.ندارندخاصي نسبت به مسائل و اينها 

دسـت آدم را   خدا خودش دست آدم را بگيرد خيلي مساله مهـم اسـت خـدا             

نـه آقـا    اسـت   ها مربوط به ناصبي و فلان       كنيم فقط نصب و اين    بگيرد ما خيال مي   

 خود ما هم نصب هست من شنيدم اخيرا يك نفر آمده و مطالبي كه مرحوم              درون
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ايـن را   -جا زدنـد  ينادانيد  مياسمش را    شما هم    -،  نداهآقا در روح مجرد نوشت    

ك چنين چيزي راجـع بـه سيدالـشهداء        نوشته براي افراد كه اگر كسي معتقد به ي        

 آن وقـت آمـده   "كافر است": فرمودند ؟ آقايان هم   است گونه چ  باشد عليه السلام 

...نظـر نظـر كفـر اسـت       و  و فـلان    ء  علما اين نظر     را، نوشته كه ببينيد اين مطالب    

 معاندي كـه    تويِ،راجع به همان مسائلي كه در روح مجرد مربوط به عاشوراست          

دانـي كـه   آوري كه ايشان صفحه بعد را نوشتند و خـودت مـي        صفحه بعد را نمي   

جلـساتش  ) مرحـوم علامـه طهرانـي     (منظور اين آقا چي است و خود همين آقـا           

الطلوعين بوده و همه آقايان مخالف معتقـد بـر        همه آقايان در مشهد بين      به نسبت

و هـاي ايـشان را      در ايـشان داشـتند و گريـه        همـه را      بيـشتر از   قصد قربت بودن  

 تـو كـه     ،ما كه ديگر شوخي نداريم    ،هاي ايشان را همه با چشمت ديدي      زدنسينه

حالا عمامه سرت گذاشتي هـيچ تفـاوتي   !!دهي مريضيداري اين كار را انجام مي     

تو چرا سوال   و  !؟آوري ضميمه كني   تو صفحه بعد را چرا نمي      !!نندارد خب خائ  

كـه از روي  يـا ايـن  ، يا دستتان در يك كاسه است    ؟كه منظور چي است   كني  نمي

 ـ        زها همه   شما نگاه كنيد اين   و   است جهل دسـت  ه  عامت اين امـت و ملـت را ب

.مدد ند و يا علي ه اگرفت

 كنندء افرادي بودند آمده بودند پيش من استفتا ، آمدند پيش من يكي از آقايان     

در همين هند بـوده كاسـبي بـوده چندسـال     يك شخصي در فلان جا حرفي زده   (

 و پيش سـاير افـراد   بودند و رفتند ) اي داده پيش، اين يك كاري كرده و يك مقاله       

اگر حرف زده و چنين السلام عليهشخص راجع به امام حسين    اين   كه ند بود گفته

گفتـه ،كسي يك چنين حرفي را بزند حكم او چيست؟ فتاوا را به من نشان دادند           

 گفتم تـا مقالـه را   ،و تا گفتند"!مهدور الدم استكافر است و مرتد است     ":بودند

 گفـتم آقايـان بـه مـن ارتبـاط      ،نداهفتوا داد گفتند آقايان ،زنمبنده نبينم حرف نمي   
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 او و از،گوينده مقاله را هم بايد ببينم دو  گفتم من بايد مقاله را ببينم يك و         ،ندارد

 بـوده و چـه   هاي را كـه انجـام دادي چ ـ  بپرسم اين حرفي را كه زدي و اين شبهه      

 ـ   ؟اي بوده؟ بعد كه مقاله را به من نشان دادند گفتم چه ربطي دارد             قضيه ه  گفـتم ب

زنـي  كه آقا اين حرفي كه شما مـي        يعني آقا يك سوال نكردند       ...خاطر اين آمدند  

؟اي دارد يا نداردمقاله

خواستند اعدام كننـد يعنـي جهـال را         به همين راحتي و بعد آن شخص را مي        

جا تحريك كنند و حتي چندنفر به قصد كشتن ايـن البتـه بـه               خواستند در آن  مي

 البته خدا نجاتش داد و من از يك طريقي مطلع شدم كـه يـك                !خاطر ثواب ديگر  

جا نوشتم بر خلاف همه افراد اين فرد مـسلمان           من آمدم در آن    ،ش آمد مانعي پي 

نسبت به  هتك احترام   است و شيعه هست و هيچ اشكالي هم ندارد و كوچكترين            

او شرعا حرام است و مسئوليت و عواقب براي آن بر عهده همان كساني است كه   

مساله ما جلـوي    نسبت به اين يك همچنين مطالب و اقداماتي انجام دادند و اين             

.قتل اين فرد را گرفت

 بعـد هـم كـه    ؟گناه چي شده بـود كردم يك بينميكار را اين بنده خب اگر   

هايي كه بين دو نفـر بـوده اصـلا اصـل قـضيه              خاطر حرف ه  مشخص شده بود ب   

جا با هم نزاع داشتند و آن چشم ديدن اين را نداشـته        اي در آن   عده ،سياسي بوده 

اي دنبـال بهانـه بودنـد و ايـن بهانـه را بدسـت               چنين قضيه دانم فلان يك    و نمي 

خواستند اعدام كننـد ببينيـد   جا فتواي قتل را گرفتند و مي    آوردند و آمدند در اين    

 بابا يك حسابي يك تحقيقـي يـك كتـابي آخـر چـي را همـين                !!به همين راحتي  

 ـ  ما مـي ،گوييم ناصبيگوييم چي؟ ما مي آن وقت ما مي    !!طوري  مـا  ،دگـوييم معان

الان هـم ناصـبي وجـود       ، خوب    نه آقاجان الان هم هست قشنگ      .گوييم فلان مي

ي حق را ببيند اين سفيد است بگويـد سـياه اسـت             سمعاند وجود دارد هرك   ،  دارد
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ناصبي است ناصبي به كسي مي گويند كه حق را ببيند و در مقـابلش بايـستد آن                  

ها الان ناصبي عليه السلام،منينالمؤدر زمان ولايت اميرناصبي در آن زمان آن بود 

. هستند ديگريكسان

 حالا فرض كنيد يك شخصي با همين حالت نصب و عـداوت بـرود و حـج                 

و دهانشان را كنند ند و نگاه ميه اكنند همه هم نشستانجام بدهد همه هم نگاه مي     

ر دخالت نكند آن وقـت كـا  د فلاني در فلان كار    ند فقط اگر يكي بيايد بگوي     اهبست

 و كارهـا انجـام      هـا  رود بـدترين اهانـت    شود آسمان زمين مـي    به كجا كشيده مي   

كند درست اگر يك چنين فردي با يـك چنـين           طور بيربير نگاه مي   شود همين مي

الـسلام عليـه خصوصيتي برود و اين را انجام بدهد اصلا ما كاري به امام صـادق             

يا خودش را در پيشگاه خدا  اين در پيشگاه خدا آ،نداريم حضرت باشند يا نباشند    

داند يا نه؟ بايد برود انجام بدهد يا نه؟ بايد برود انجام بدهد حج انجام               مقصر مي 

فرمايـد بايـستي بـرود   مـي فرمايـد؟ السلام چي مـي    خب همين را امام عليه     .نداده

هـا  آنرو  دنبالهافتند دنبال و    طوري مي كه يك عده همين   اما در مورد اين   يقضي

 رئـيس   اصـل سـركرده و     ان يعيـد  احب  :فرمايد حضرت مي   را هارند آن خبر ندا 

.جا نيستنشود احب اييقضي اين نمي

 آن ه مرِ ج عاَاعتبقِاعِ نَ لِّ كُ اع نَوميلُ ي م ون مـع   يميل،  ريح آقا ريح  ،١يحٍ رِ لِّ كُ ع

م را ل ـرا راه بيفـت و ع يـا ح خلـق  ، ايرونـد هر چاهي ميبه هر بادي به    كل ريح   

نگـرم  بيني گفت هركجا مـي    و ديوار عكس مي    در  روي جادست بگير و برويم اين    

ينـد ديـوار عكـس دارد       گوند مـي  اهها توحيدي شد  گر است اين  عكس رخت جلوه  

yϑ$(كس دارد همه عكس دارند عكس خداسـت       آسمان ع  uΖ ÷ƒr' sù(#θ—9 uθè?§Ν sVsùçµô_uρ

187 صفحه2باب 1 بحارالانوار جلد -1



64514مجلس/ اسفار

«!  اوبـا دوكلمه بيند مثلا يكي كند خب آدم هم ميها حسابشان فرق مي   اين١)#$

عجب ما اشتباه كرديم نگاه كن خطـا كـرديم دنبـال يـك               ميگويد   زني  حرف مي 

،صحبت نكنيـد  ، نياييد ، نرويد ،ن رئيسشان نه، حرف نزنيد    چنين كسي رفتيم اما آ    

گويد يقـضي بـه     ي مي  به يك   عليه السلام   كه امام صادق   ندسته هائي ها همان اين

وآن عبـارات     از كجـا بايـد بدسـت آورد؟ از لابـلاي              را  اين ،يدگويد يع يكي مي 

ده بشود آن    آن مراد بايد از كلام معصوم استفا       ،كند مسائلي كه مطرح مي    وكلمات  

.گردد همه مسائل برميبينيدجهت استفاده بشود يك دفعه شما مي

ي كـه از آنجايي كه اين اشـكال  المتباينة الذوات و حيث يلزم عليه كون البسائط     

همه مشترك هستند در يـك امـري   مشتركة في أمر عرضيشود كه  برش وارد مي  

 تصحيح كنـد عـروض را   كهها نيست اي در اين جهت جامعه بلا جهة جامعة فيها   

     ـ      هيچ جهت جامعي ندارد يكي كم  ه اسـت هـيچ  دِ است يكي كيف است يكـي جِ

ها باشـد و تـصحيح بكنـد نيـست بلكـه            ها امر جامعي كه در ذات اين      كدام اين 

 عن تجويز انتزاع أمـر واحـد مـن          او كان متحاشي  عروض يك امر خارجي است و       

جويز تواند بپذيرد كه تنمي هم اين قاعده عقلي  طرف  يك  از  نفس الحقائق متخالفه  

تواند ايـن هـم     انتزاع امر واحد از خود حقايق متخالفه به ماهي متخالفه خب نمي           

بـأن الجـنس و      اين را بگويد     ارتكب القول ؟  جا باعث شد كه چي    بپذيرد از اين  

كلاهما مأخوذان من اللوازم   جنس و فصلي وجود ندارد      الفصل في الماهية البسيطة   

شود لوازمي كه خـاص بـراي آن هـستند          از لوازم گرفته مي   في الواقع الخاصه لها   

لكن الأمر المسمي بالجنس مـأخوذ مـن الـلازم المـشكوك           حقايق متخالفه در واقع   

115  البقره  آيه  2 سوره  -1
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گويند آن امري كه ايـشان جـنس        آن لازم آن امري كه جنس بهش مي       الاختصاص

و تالاختصاص اسـت كـه بـين سـاير افـراد هـم هـس            قرار داده از لازم مشكوك    

 و آني كه فـصل قـرار داده ايـن           المسمي بالفصل من اللازم المتيقن الاختصاص     

الاختصاص است يك لازمـي را قـرار داده كـه آن لازم             جناب ميرزا از لازم متيقن    

گردد و لازمـه اوسـت و بـه غيـر او             حقيقت بسيطه برمي   وحتما به همين ماهيت     

 حكم فصل در واقـع بـرايش   دهد يعنياختصاص ندارد اين لازم را فصل قرار مي      

كه در امر مـشكوك انـسان هـيچ وقـت     التكلف ما لا يخفيو فيه من دهد  قرار مي 

.انتزاع كندتواند ماهيت را نمي

 مـي آيـد     دنياه   ب  كه  بدهند جنيني   در رابطه با سقط جنين اگر تشخيص       :تلميذ

،سقط آن جايز است؟هاي بدني داردهاي ذهني يا معلوليتنارسائي

ارسـايي داشـت سـرش را دم تـشت        دنيا آمد ن  ه  حالا بچه ب  ،  حرام است : استاد

تـا آخـر    كه   كه جان مادر يا براي او بيماري باشد          ]جايز است [فقط جايي ببرند؟

باشد مثلا فلج بـشود بعـضي هـستند اگـر           ]براي مادر [عمر موجب اذيت و خطر      

.بيندنكنند نخاع آسيب مي

؟ يعني بيماري برايش ضرر دارد:تلميذ

براي مادر: استاد

؟اگر بچه هم همان بيماري را داشته باشد: تلميذ

!!داشته باشد: استاد

؟ديشوطور براي مادر تجويز قائل ميه چ: تلميذ

كه خود نفس مـادر نفـس حـي و محتـرم اسـت لـذا                خاطر اين ه  براي مادر ب  

موجب بيماري براي او شدن اين خودش تازه اين در صـورتي اسـت كـه چـون                  

ست از آن   اواجب  حفظ حيات   كه   الان يك نفس حي است و از نظر اين         خود او 
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توانـد آن جنبـه     م مي توانيم بگويي نظر اين چون هنوز به مرحله فعليت نرسيده مي        

دادي فداي جنبه فعلي بشود استع

 چرا ما باعث بشويم يك امر استعدادي به فعليت برسـد از ايـن طـرف                 :تلميذ

؟ا فدا كنيمبراي يك امر فعلي استعداد ر

آن مرض است مرض يك امر صحيح فعلي تبديل به مرض بـشود ايـن    : استاد

شود حالا اگر ادي فداي امر فعلي مي    عدجا امر است  خواهيم بگوييم آن در آن    را مي 

اي پيدا بكنـد خـب بكنـد آن ديگـر           خواهد فعليت خاصه  خود همين خودش مي   

.دليلي ما نداريم

؟بطه با خود امر فعلي داريم دليلش همين است كه در را:تلميذ

گويند اگر بچه به دنيـا      مي يك مادري مريض است فلج است        ،ببينيد آقا : استاد

توانيد  صورت شما مي    اين  در آياماند  كند اين فلج تو باقي مي     بياوري تفاوتي نمي  

كه يك سردرد مزمن يا ناراحتي قلبي پيـدا         سقط كنيد؟ نه چون فلج هست يا اين       

شـود  در به اصطلاح بودن و نبودن در اين صورت سقط مي          كنديكرده تفاوتي نم  

 چون اين امر ناراحتي قلبي را دارد حالا اگر يك مادري هست مريض            رامچي؟ ح 

كه تو سالم است يا ايناين شخص كني  گويند تو ناراحتي قلبي پيدا مي     نيست مي 

هاي او رض يعني اين مادر سالم مرضي به م،فلج خواهي شد يا فوت خواهي كرد     

اضافه خواهد شد آن هم نه مرض عادي يك مرضي كه مرض جدي باشد كـه او               

را مختل خواهد كرد والا دستش اگر درد بگيـرد نـه سـرش درد بگيـرد نـه يـك                     

سردردي كه او را مختل خواهد كرد قلب او را از كار خواهـد انـداخت و امثـال                   

.ذلك

ا من گفته بودند اگر اين       چندي پيش يك موردي بود كه تماس گرفته بودند ب         

ماهش هم بود مـن      يا چهار  سهفلج خواهد شد    رسقط نشود اين مادر تا آخر عم      
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گفتم بايد سقط شود اين الان مساله مادر مساله اين است كه يك انـسان صـحيح                 

بچه تـا آخـر عمـر       خود  تبديل به يك انسان مريض خواهد شد حالا اگر بگويند           

.تبديل نشدهفلج خواهد شد خب بشود اين چيزي

؟ بحث تبدل نيست بحث وجوب حفظ صحت است:تلميذ

حفظ بدن واجب اسـت ايـن      ت باشد،   خب اين كسي نيست كه تا صح      : استاد

اين الان حفظ اين واجـب اسـت مـا ايـن را حفـظ كـرديم                 كه هنوز بدني نيست     

.واجب است

ه شـود ك ـ اي مـي  از اين باب اگر بيايد به دنيا موجب بروز همان مشكله      :تلميذ

؟گيردبراي خود او وجوب بر ما تعلق مي

خيلي خب وقتي به دنيا آمد: استاد

؟ ما بايد اين را نگذاريم به آن مشكل برسد: تلميذ

كه كه يك مادري فلج بشود به ما چه؟ مثل اينبرسد به ماچه ، مثل اين: استاد

هـاي قلبـي داريـم چـه        يك شخصي قلبش درد بگيرد به ما چه؟ اين همه بيماري          

 صحبت در اين است كه اين مادر در انسانيتش و در سلامت خودش              ؟بطي دارد ر

نبايد عملي انجام بشود كه اين سلامت مختل بشود هرچه كه موجب اختلال اين              

سلامت است واجب است دفع آن پس اين جنين كه موجب اختلال سلامت مادر          

يض  اين اصلا وجودش وجـود مـر  است نه موجب اختلال سلامت خود شخص،    

.جا مطرح نيست كه شما بخواهيد دفع آناست اصلا سلامتي در اين

 ملاك يكي است:تلميذ

دوتاست حفظ سلامت انسان واجب است اما از بين بـردن مـريض در               : استاد

فرض كنيد يك نفر در بيمارستان مريض است شـما  حال مرض هم واجب است؟   

يـن كـه الان هـست       ؟ بـسيارخب ا   زنيد چون مريض است   رويد گردنش را مي   مي
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جـا  گوييد بايد اين را از بين بـرد؟ حفـظ سـلامتي در ايـن           شما به چه ملاكي مي    

نداريم

؟ همان ملاكي كه براي حفظ سلامت مادرش هست:تلميذ

جا نيست آن انسان سالم اسـت انـسان سـالم را شـما               ملاك اين  آنآقا  : استاد

 آن را    خـودش مـريض هـست      شخـصي توانيد مريض كنيد ولي وقتـي يـك         نمي

خواهيد از بين ببريد اگـر همـان انـسان سـالم     كارش كنيد او را مي   ه  خواهد چ مي

كنـد فـردا    قلبش درد مـي وگوييد اين چون الان مريض است مريض بود شما مي  

كه اين فلج پيـدا نكنـد سـرش را ببريـد     شود براي اين يك فلجي به او اضافه مي     

و آن چه ربطي دارد حفظ بـدن        ؟گيردپس فردا ميگرن مي   شود  چون فردا فلج مي   

چه كه موجب اختلال به اين است شرعا مجـاز شـمرده            سلامت واجب است آن   

اگر يـك   است  شده است نسبت به جنين هم ما بايد ملاحظه كنيم ببينيم كه كدام              

خطيـر و  توانيم انجام دهيم يك وقت بيمـاري        هم نمي را  سردرد ظاهري است او     

 از كـار  ،دهد مثل فلـج شـدن  ر معرض قرار ميجدي است يعني سلامت فرد را د   

ا همين اگر يك فشار خوني بيايد اين هم لازم نيست يـك    الّ و ، قلب ياافتادن كبد   

جايز نيست ناراحتي   سقطش   نه آن هم     ،تواند باهاش بگذارند  ميكه  ناراحتي قلبي   

.قلبي كه موجب خطر بشود

:.........تلميذ

والات سايتي پاسخ دادم شما نگـاه كنيـد مـا           من اتفاقا در يكي از اين س      : استاد

ايـن انعقـاد   ؟ به صرف داخل شدن اسپرم در رحم    گوييم مي هانعقاد را به چ   شرعا  

جا صورت گرفته منتهي اين در عين يك چنين         در اين ح   اين فقط يك لقا    ،نيست

اي ممكن است كه اين به آن ديواره و جداره رحم بچسبد و بعد از چسبيدن قضيه

به ارتزاق و رشد بكند ممكن است به واسطه علل و عواملي خارج بشود و شروع  
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گويند انعقـاد از عقـد      ها را ا نعقاد نمي    افتد اين از بين برود خيلي موارد اتفاق مي      

.شدناست عقد يعني گره  خوردن و سفت

ها از اين طرف    اي است كه خيلي    عقد نكاح يك وقتي شما اتفاقا همين قضيه       

شـود كـه آن ازدواج گـره     النكاح بـه آن ازدواجـي مـي   ة كه عقداند افتادهبامپشت

كنيـد صـحبت    خورده و سفت شده و تمام شـده يـك وقتـي شـما صـحبت مـي                 

كنيد شما مايل به ازدواج هستيد يا فرض كنيد در مورد           اي مي  معارفه واي  محاوره

گوييـد  د و بعد مي   كنيكنيد در قيمت و مساله را حل مي       اي صحبت مي  يك معامله 

دهـيم بعـد    گوييم اين مال شما مـا كـه بـه كـسي نمـي             خيلي خب اين مال ما مي     

گذرد آن تصميم جدي روي اين مساله انجـام         گويد برويم برگرديم مجلس مي    مي

گويند عقد بيع يا مثلا وقتـي دو نفـر بـا هـم              شود كه آن بيع باشد اين را نمي       نمي

مـان را زديـم و او هـم         مام اسـت حرفهـاي    گويند ت صحبت مي كنند كه مثلا مي     

ايـن بـه او انگـشتر       هايش را زد و رفع ابهام شد و ديگر ما مال هم هستيم              حرف

دهد و ديگر مـساله تمـام اسـت هنـوز عقـدي      دهد و او هم به اين انگشتر مي       مي

گويند ايـن دوتـا مـال     خوانده نشده است الان اگر حساب بكنند از نظر عرفي مي          

تواند اگر كس ديگري هم خواستگار داشته باشـد         كس ديگر نمي   هم هستند ديگر  

گويند مساله تمام است ولي هنوز عقـده النكـاح انجـام نـشده شـرع ميـزانش                  مي

جا يا فرض كنيد ساير معاملات است آنالبيع است النكاح است يا مثلا عقدهعقده

.آيداگر مساله محرز بشود حكم بر طبق او مي

نيست يا حتي به چسبيدنش بـه       تخمك  ف ورود اسپرم در      انعقاد نطفه به صر   

ديواره رحم نيست در همان ابتداي قضيه چون ممكن است بواسطه ارتزاق چيزي        

 علل و عوامـل خـارجي اسـت يـا عوامـل             ياافتد  دوباره بيفتد كه خيلي اتفاق مي     

يك مايع مثلا بعـضي از گياهـاني اسـت كـه            خوردن  ا  داخلي است ممكن است ب    
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ها چيزهايي است كـه      بابوبه و امثال ذلك اين     مثلاز اين مساله    كند   مي جلوگيري

شـود كـه دفـع      ها بطور كلي باعـث مـي      حتي بعضي گياهان ديگر مثل اسفند اين      

شوند زعفـران   دماغ مي بشود زعفران هم كه جنبه رقت خون دارد كساني كه خون          

زعفـران باعـث   نبايد بخورند به عكس زردچوبه كه زردچوبه انعقاد خـون اسـت         

ها خاصيت ديگري دارند غيـر  رقت خون است آن از باب است ولي نه اصلا اين   

خصوصيت پيدا بـشود و بـه ديـواره         اين  نطفه  در   اگر   ها،از آن رقت خون و اين     

گوينـد  رحم بچسبد و اطلاق بكند و سفت بشود و شروع كند به ارتزاق آن را مي              

ماني در اين زمان هنوز انعقـادي انجـام          لذا يك ز   .انعقاد نه فقط صرف اين مساله     

كنـد در  كشد البته بايد مشخص بشود در افراد فرق مي        چند روزي طول مي   . نشده

.هر زني فرق مي كند حدودا يك هفت يا هشت روزي كار دارد

؟ قبل از انعقاد قابل شناسايي نيست:تلميذ

تصحاب موضوع  نه اس شود تشخيص داد،  البته با وسايل و دستگاهها مي     : استاد

.سابق در اينجا جايز نيست


